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Die Übeltat, -en ی اسم مونث م باشد

.

 

Aktion, die die Regeln eines Staates verletzt

آن عمل که آن قوانین ی حومت را نقض میند

 

: لغت های فارس در فرهن

جرم ، خلافاری ، تبهاری

 

”.Der Kriminelle ist wahrscheinlich für mehrere Übeltaten in der Region verantwortlich“

آن جنایتار احتمالا برای تبهاری های زیادی در منطقه ، مسئول است

 

 

Es ist eine Übeltat, sexuelle Handlungen an einer Person vorzunehmen, ohne dass diese damit
einverstanden ist

این ی جرم است ، به خرید و فروش جنس از ی شخص مبادرت بورزیم ، بدون اینه اطلاع یا آگاه از آن داشته باشد.

 

ما م توانیم از همین اسم به دو اسم دیر برسیم :

.

 

Der Übeltäter
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خطا کار ، گناه کار ، تبهار ، مجرم ( مذکر )

 

Die Übeltäterin

خطا کار ، گناه کار ، تبهار ، مجرم ( مونث )

 

Letzte Woche haben Übeltäter die Schaufensterscheibe des Metzgers mit einem Stein eingeworfen

هفته گذشته مجرم ها ، شیشه ی ویترین قصاب را با ی سن زدند و شستند

 

einwerfen و همچنین فعل Die Schaufensterscheibe داشته باشیم در پایان به اسم اهبد نیست ن

 

اسم مونث Schaufensterscheibe را م شود گفت که از سه اسم تشیل شده است.

Die Schau نمایش
Das Fenster پنجره
Die Scheibe شیشه

که پس از ترکیب شدن با هم به شیشه ویترین مغازه یا فروشاه ها در فارس تعبییر م شود

 

: یل شده است یعنشود از دو اسم تش ری به این اسم وجود دارد که گفته ماه دیالبته ن

 

Das Schaufenster
پنجره بزرگ که از آن م شود بیرون را تماشا کرد یا همان ویترین مغازه و فروشاه ها

.

 

Die Scheibe
شیشه

که پس از ترکیب شدن با هم شیشه ویترین مغازه و فروشاه ها را م سازد

 

einwerfen اما فعل



einwerfen ی فعل جداشدن م باشد

با پرتاب چيزى چيز ديرى را شستن و خرد كردن ، به داخل چيزى انداختن ، در درون ماشين سه انداختن ( مانند دستاه
های اتومات ) ، متل پراندن در میان صحبت کس ( خوشمزه بازی ? )

 

warfen ein : گذشته ساده
haben eingeworfen : گذشته کامل

 

هر گاه معن به داخل انداختن چیزی را بدهد ، مانند انداختن سه با داخل دستاه یا انداختن نامه در داخل صندوق پست

.

 

Einen Brief in den Briefkasten einwerfen

ی نامه ای را به داخل صندوق پست انداختن

تفر آلمان : ی نامه ای را به داخل صندوق پست پرتاب کردن

 

Einen Münzen in den Automaten einwerfen

ی سه ای را به داخل دستاه اتوماتی انداختن

.

 

هرگاه از روی خشم چیزی را نابود کنیم یا بزنیم بشنیم:

.

 

Durch einen Wurf zertrümmern

از روی ی خشم نابود و منهدم کردن

 

Eine Fensterscheibe einwerfen

ی پنجره را با پرتاب چیزی زدن و شستن

 



هرگاه وسط صحبت های کس متل یا ته پران کنیم:

.

 

Eine Bemerkung einwerfen

میان صحبت های کس ی سخن کوتاه انداختن یا در تفر فارس : در میان صحبت های کس ته پران کردن

 

Sie warf ein, das könne wohl nicht stimmen

او ( مونث ) میان صحبت های دیران متل م انداخت ، این نم تواند در واقع خیل صحیح و درست باشد.
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